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Abstract 
Political satire is one of the types of critical literature that is expressed as 
a practical weapon for intellectuals of the society with the aim of reform 
and transformation. This is while political satire rejects any kind of 
violence and coercion. In other words, political satire is the ability to 
show some shortcomings that are appropriate to politics, which are 
expressed in a funny way, with the aim of correcting the prevailing 
conditions in the society. Although this method has long been seen in 
many literary works, without a doubt, the constitutional era can be 
considered as the evolved period of political satire in the history of 
Iranian literature. Writers and poets of good taste appeared in the context 
of the developments of this period and the present era and became the 
eloquent language of their countrymen, among which we can mention 
Roya Sadr. Sadr is a renowned researcher and writer in the field of 
humor and has presented his impressive works, among which are 
"Khabarnameh Mahramaneh", "H, Mesle Tafahom", "Bardasht Akhar" 
"Shab haye Kush-Adasi" and the satirical blog of Roya Sadr's "Bibi Gol" 
which are full of political satire. In this research, which has been 
collected in the way of documents, after defining humor and its 
infrastructures, the methods of this art are explained in the mentioned 
works. The findings showed that Sadr's mastery and skill in literature, 
along with her smooth and creative taste, led her to use most of the 
literary techniques such as contrast, assurance, humorous similes, 
contradictory combinations, exaggeration, allegory, exaggeration, etc., 
this creating variety and therefore effectiveness in her works. 
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تطبيقي امة علمي جستارنامة ادبيات نلفص  

٠٣١٤بهار  ،شمارة بيست و هفتم دوره هشتم،  

  بررسي شگردهاي طنز سياسي در آثار طنز رويا صدر 
 سميه خزاعي ١، زهره عرب ٢*، كبري نودهي ٣

١٤٠٢/ ٢٥/١١؛ تاريخ پذيرش:  ١٤٠٢./٨/٧تاريخ دريافت:   

) ١٦٩-  ١٤٠(صص   

  چكيده  

گونه از  يكي  ادبياتطنزسياسي،  به  هاي  كه  است  كاربردي  انتقادي  سلاحي  همانند  نوعي 

است كه  شود. اين در حالي  ميا هدف اصلاح و دگرگوني بيان  فكران جامعه ببراي روشن

توانمندي   ي سياسطنز . به بيان ديگر، كندطنز سياسي هر نوع خشونت و زورگويي را رد مي

خنده  نمايشبه   شكلي  به  كه  است  سياست  با  متناسب  كمبودهاي  برخي  با گذاشتن  آور، 

شود. اگرچه اين شيوه از ديرباز  مييط حاكم در جامعه بيان  دادن به شرا   هدف سر و سامان

مل  توان دوران مشروطه را دورة تكاشك مي  يافته، اما بدوندر بسياري از آثار ادبي نمود  

ذوقي در متن  شمار آورد. اديبان و شاعران خوشدر تاريخ ادبيات ايران به طنز سياسييافتة  

كردند و زبان گوياي هم ميهنان خود شدند كه از تحولات اين دوره و عصر حاضر ظهور  

ازه در  اي پرآوصدر، بانوي پژوهشگر و نويسنده كرد.اشاره توان به رويا صدر آن جمله مي

ارائه خود  از  چشمگيري  آثار  و  است  طنز  «خبرنامه  كردهوادي  آثار  اين  ميان  در  است. 

هاي رويا  و وبلاگ طنزنوشته  آداسي»هاي كوشمحرمانه، «ه» مثل تفاهم، برداشت آخر، شب

ة اسنادي گردآوري  شيو است. در اين پژوهش كه به طنز سياسيگل» سرشار از  بيصدر «بي

ن شگردهاي اين هنر در آثار ياد  هاي آن به تبييتعريف طنز و زيرساخت  است، پس از شده

بر ادبيات همراه   صدرمهارت  هاي پژوهش نشان داد چيرگي و  شود. يافتهميشده، پرداخته
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روا طبع  و  ذوق  همچون: با  ادبي  شگردهاي  بيشتر  از  تا  شده  سبب  وي،  خلّاق  و  ن 

از  نقيضه استفاده  طنزآميز،  تشبيهات  تضمين،  متناقضپردازي،  بزرگتركيبات  نمايي،  نما، 

تمثيل، اغراق و ... استفاده كند و همين نكته تنوعّ و در پي آن اثرگذاري بسياري را در آثار  

  .استكرده او ايجاد

   ، رويا صدر، شگردهاي طنزپردازي.طنز سياسي ها:كليدواژه

  مقدمه -١

داطنز   ويژه  نمودي  معاصر  ادبيات  متون  در  كه  مضاميني  از  بهيكي  با  گونهرد؛  كه  اي 

هايي  شود نمونههاي شاعران، ميبه نقش پررنگ آن در پيشرفت انديشهاندازي لطيف  چشم

كشيد.   تصوير  به  را  آن  از  لايهشگرف  به  پژوهشگران  و  نويسندگان  رويكرد  هاي  دلايل 

دريچه طنز،  رسواي  و  انديشهاي  پنهان  عظيم  درياي  به  راهيابي  روح براي  ظريف،  هاي 

نكته  لطيف هنري و  طنز  بنابراين  است.  نويسندگان    در  تناسبات  عدم  كه  است  پرداز 

 اين  و  دهدمي  نشان  رسند،مي  نظر  به  متناسب  ظاهر  در  كه  را   اجتماعي  مختلف  هايعرصه

  عدم   شناختيزيبايي  و  هنرمندانه  بيان  و  كشف   طنزپردازي،  هنر .  شودمي  خنده  ماية  خود

  است.   متناسبات  اين در تناسب

هجو به طور معمول زبان گفتاري يا    اي از هجو است، با اين تفاوت كه در گونهطنز    ساً اسا 

طور    است و شخص يا گروه موردنظر، به صورت مستقيم  به  تر وتر و تلخرندهنوشتاري، بُ

مورد مي  مستقيم  قرار  نكوهش  و  غيرمستقيمعيب  بيان  روش  طنز،  در  اما  و   گيرند.  است 

به سازد، در حالي كه شخص يا  شمارد و نمايان ميطور كلي برمي  طنزگو، تنها عيوب را 

تحقير  مورد  نظر  مورد  مي  ةمضحكو    گروه  قرار  لبانشان    ،گيرندديگران  بر  خنده  اما 

ديگر، گروهي گمان را ندارد. از سوي    و طنز صراحت بيان هج  ،از اين گذشته  .شكوفاست

درواقعمي است.  كمدي  لفظ  معادل  طنز  لفظ  كه  گاي  ،برند  درست  ن  نيست،  صحيح  فتار 

  است كه وجه اشتراكي بين اين دو وجود دارد و آن خنديدن است ولي در طنز از پس هر 

فلسفه و  استخنده، هدف  نهفته  مي  .اي  است، پس  خنده  براي  خنده  در كمدي  توان  اما 

    ).٣٥: ١٣٩٧. (علومي،  جهت رسيدن به هدف است نه خود هدف ابزاريطنز   ،گفت
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  ئله بيان مس  -١-١

  هاي طنزآميز، شخص اديب يا هنرمند، به در نوشتهنخستين مسئلة مهم آنجاست كه عموماً  

قرار   خويش  هدف  مورد  را  قوميتي  يا  ملتي  يا  گروهي  يا  خاصي  شخص  معمول  طور 

دهد و احتمال  قرار مي  هايش را مورد طنز و سخرهداستان  قهرمانِ  ،دهد و گاهي نويسندهمي

هاي طنز خويش، قرار دهد تا به  را نيز مسخره و در زير شلاق  دارد كه يك نويسنده خود

صورت   اين  در  يابد.  دست  مطلوب  گونههدف  و    احمد  عليكه    همان  نويسنده  سعيد، 

خود    ، كهبزرگواري باشدگويد: «نويسنده بايد خيلي انسان شريف و  مي  منتقد بزرگ سوري

انسان سعي    ست يابد. زيرا معمولاًتا به هدف مورد نظر د  ،را مسخره و مورد طنز قرار دهد

  اي براي طنز خود قرار دهد كند دوست، همسايه يا هر كس ديگر جز خويشتن را سوژهمي

  ).٦٠: ١٤٠٢(پلارد، 

انگيزه مهم دوم،  به طنزگويي  هاي  مسئلة  از اروي آوردن  توان علل زير را  مي  ينرو،است. 

ستفاده از طنز در نزد يك شاعر  ي ا گاهبرشمرد: نخست؛  براي روي آوردن نويسنده به طنز  

اهانت به سبب  انتقام است كه شاعر  از  نوعي  نويسنده،  و  يا  روا   هاييحقارتها  او  بر  كه 

ه جامعه  دهد. «طنز بيانگر يك حالت روحي است، بدين شكل كشده، مورد استفاده قرار مي

آوردن مقابل با روي  كند و شاعر دررد مييت شمردن شاعر، او را خُاهمّبا عدم توجه و بي

انتقام مي آنان  از  و سخريه  طنز  دوم،  ستاندبه  را  عده.  «طنز»  اديبان  يا  از شاعران  ديگر  اي 

شيوه و  رفت  ايابزار  دست  از  حقوق  به  يافتن  دست  مي  ةبراي  سوم،  دانندخويش  گروه  ؛ 

اشرار ديگ و  ظالمان  مجازات  يا  ساختن  آگاه  براي  مناسبي  روش  را  «طنز»  اديبان  از    ر 

؛ چهارم، برخي شعرا و  دانند، بدون آنكه بخواهند خويشتن را در معرض خطر قرار دهندمي

را    نويسندگان از آن محروم است، زيبايي ظاهري،    ابزاري طنز  براي جبران آنچه كه خود 

به و...  مقام  م  ثروت،  اذعان  ١٠١-٩٧:  ١٤٠١(ماريال،    آورنديشمار  بايستي  نهايت  در   .(

ر  ندگان، در قالب ادبيات داستاني، به تبيين وقايع بعضاً تلخ و مبتني بداشت زماني كه نويس

با مخاطبان  كه  چرا  شد  خواهد  بيشتر  آن  اثرگذاري  ميزان  كنند،  مبادرت   و  بررسي  طنز 

  و  زندگي  به  خود  نگرش  و  نموده  دريافت  را  آن  متني  ها درونپيام  توانندداستان مي  تحليل

  ).١٩٦:  ١٤٠١، ي و ديگراندهند (فغان تغيير  را مختلف  مسائل
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و   پژوهشگر  بانوي  صدر،  رويا  شناساندن  پژوهش،  نگارندگان  هدف  مقدمات،  اين  با 

پرداختن    هاي طنز سياسي و شناخت شگردهايمايههاي اخير و تحليل درونطنزپرداز دهه

نوشته  به طنز بستر سياسي حركتدر  ديدگاه صدر طنز هميشه در  از  اوست.  كرده و هاي 

بوده  رخدادها  تاثيرگذار  طنز  روي  هميشه  اجتماعي  و  سياسي  طرفي، پسي  از  از    است. 

اما اين تعداد   د.تر شتر و مشخصدر طنز نسبت به گذشته برجسته  بانوانانقلاب، حضور  

ذات طنز است.    سبباي ادبيات كمتر است و اين به  هبه نسبت حضور زنان در ساير حوزه

. لذا با توجه به روحيات و خلقيات سر و كار دارد  قيي اخلاطنز با برخي تابوها درواقع،  

  ند.  كه در اين حوزه وارد شوبيشتر بانوان، دشوار است 

  اهميّت و ضرورت پژوهش   -٢-١

توان از سه حيث مورد تدقيق و واكاوي قرار داد:  اهمّيت و ضرورت پژوهش كنوني را مي 

م ديد، اساساً طنز آن هم با گونه كه در بخش بعدي (پيشينة پژوهش)خواهينخست، همان

بوده  اندك  بسيار  ايراني  بانوي  نويسندگان و شعراي  ميان  در  ماهيت سياسي(طنز سياسي) 

پژوهش   دوم،  ضرورت  و است.  شعرا  آثار  در  سياسي  طنز  شگردهاي  بررسي  كنوني 

خواهي   مبارزه  جنبش  سرآغاز  را  مشروطه  عهد  چنانچه  است.  مشروطه  عهد  نويسندگان 

ايرانيا لذا ضرورت دارد شگردها و راهبردهاي نويسندگان و شعرا  مدرن  ن قلمداد نماييم، 

سي قرار گيرد. ضرورت  تر طنزهاي سياسي مورد واكاوي و برردر تبيين هرچه بهتر و دقيق

نويسندگان   در حوزه  بانوان  اجتماعي  كه جايگاه  آنجايي است  اين پژوهش  بررسي  سوم، 

ما  يش از پيش به دوستداران ادب و هنر بشناساند و  هاي اخير، بگو را طي سال طنز پارسي

شدن طنز، در تاريخ ادبيات معاصر ايران ياري دهد.  گونهرا در جهت شناخت سير گونه  

  روش انجام پژوهش  -٣-١

ها  و شيوة جمع آوري داده  محتوا  تحليل  به صورت   پژوهش  اين  نگارش  براي  تحقيق  روش

كتابخانه نوع  بوده  مآخذ   و  كتب   نشريات،   مطالعة  و  اياز  تحليل    .است  معتبر  درخصوص 

  نظام  بررسي  به  كه  است  اسنادي  هاي روش  محتوا بايستي اذعان داشت اين روش اساساً از

در.  پردازدمي  ارتباطي   هايپيام  پذير  تعميم  و  كمّي  عيني،  مند، محتوا،  تحليل    همچنين 

  آشكار  محتواي  بررسي  براي  آن  از  و  شودمي  محسوب  گرپنهان  ها،روش  بنديدسته
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  پيام   محتواي  شناسينشانه  و  تاويل  وارد  نتيجه  در  و  پردازدمي  متن  يك  در  موجود  هايپيام

  يك   محتواي  دربارة  هاييسؤال   به  دادن  پاسخ  براي  مناسب  روشي  محتوا  تحليل.  شودنمي

  رويا   طنز  آثار  در  سياسي  طنز  شگردهاي  است. از آنجايي كه هدف اين پژوهش بررسي  پيام

هاي  صدر است، لذا با استفاده از روش تحليل محتوا، نويسندگان درصددند محتواها و پيام

  تحليل نمايند.  نهفته شده در آثار طنز رويا صدر را بررسي و

  يشينة پژوهش پ- ٤-١

و پايگاه تاكنون پژوهش  نويسندگان با تدقيق در مراجع  هاي علمي مطرح و معتبر كشور، 

حال، برخي  در آثار رويا صدر پرداخته باشد، دست نيافتند. با اين  مستقلي كه به طنز سياسي

ايران مرتبط باشد به اجمال  هايي كه به نحوي به موضوع طنز سياسي در ادبيات  از پژوهش

  در ذيل بررسي خواهد شد: 

-  ) نوريان  و  «انواع ١٤٠١محمدّي  عنوان:  با  پژوهشي  در    در  طنز  كاربرد  هاي شيوه  و  ) 

  توانمي  را  خانلري   گيري دست يافتند كه طنزهايخانلري» به اين نتيجه  اتلن  پرويز  مقالات 

  و   عام  مخاطبان  هم  نيز،   ها دسته  اين   از   يك  هر.  نمود  تقسيم  اجتماعي   و  سياسي   دستة  دو  به

 قالب  دو  در  را  خانلري  طنزهاي  ديگر،  بنديطبقه  يك  در  همچنين.  اردد  خاص  مخاطب  هم

. نويسندگان همچنين نتيجه  »كلمه «  قالب  در  طنز   و  »جمله«  قالب   در  طنز:  ايممشاهده كرده

  »طنزآميز  هايتمثيل«   كارگيريبه  طنز،  از   استفاده  در  خانلري  هايشيوه  از   ديگر  گرفتند يكي

. است  

  بر   سياسي  هايگفتمان  تاثير«با عنوان:    اي، در مقاله)١٤٠١(  طلبقائمي  و  سرويخواجه  -

نتيجه  )١٣٩٩-١٣٧٦كيهان    امة روزن  محتواي  تحليل (مطبوعاتي»    طنز اين  دست  به  گيري 

  را   ها رسانه  خود،  رفتار   و  اعمال   و  مراودات  ها،پيمان  طريق   از   سياسي   هايگفتمان  يافتند كه 

  كيهان   روزنامة   شد  مشخص   همچنين .  شوندمي  آنها   واكنش   سبب   و   داده  قرار  تأثير  تحت 

خط    تحت  اغلب موضوعاتي   داشته  قرار  خود  مشيتأثير   و  اعتراضات  برجام،  ر:نظي  و 

  .كندمي بررسي  منظر آن از را...  و آمريكا با رابطه سياسي، هايآشوب

  تحليل   ايران؛  سياسي  توسعه  در  طنز  جايگاه«  اي در مقاله  )١٤٠٠(  رادجلالي  و  زادهنجف-

گيري دست يافتند  به اين نتيجه  »١٣٨٠  تا   ١٣٧٦  از  آقا گل  نامةهفته  جلد  روي  طرح  محتواي 



 ١٤٠٣، بهار ٢٧شمارة  ، ٨ ةدورجستارنامة ادبيات تطبيقي،  ١٤٨ |

  در   و  سياسي  توسعه   هايشاخص  با   مشترك  محورهاي   بودن  دارا  به  توجه  با  سياسي   طنز  كه

  سوي   از  نقايص  و  هاكاستي  از  جهتدهنده  و  دهنده  بازتاب   رويكرد  دو  بودن  دارا  نتيجه

 به  موجود   نابسامان  وضعيت  از  ايران  برداشتن   گام  در  بسزايي  سهم  دولت،  سمت  به  جامعه

  و   اصلاحات  دوران  مشترك  محورهاي  بررسي  به  توجه  با.  داشت  مطلوب  سامانبه   وضعيت

  سياسي   طنز  توانمي  چنانكه   بوده،  مشهود  كاملاً   سياسي   توسعة  بر  آن  تأثير   آقا،گل  نامة هفته

  و  تار  قسمت  هيچبي  اصلاحات  دوران  هايمشغوليدل   نمايتمام  آيينة   را  آقا گل  نامةهفته

  . دانست تاريك 

مقاله)١٣٩٩(اميني    و  خسروي- در  «بررسي،  عنوان:  با  تقابل  طنز  سياسي  نقش  اي    در 

اين  )  دوم  پهلوي  دورة  در  توفيق  مجلة:  موردي  مطالعة(  جامعه»  و  دولت  گفتماني به 

  به   جامعه  خواست  بيان  در  مؤثر  كاركردي  عناصر  از  يكي  گيري دست يافتند كه طنزنتيجه

  . است دولت

  طنزآفريني   شگردهاي  تطبيقي  سي) در پژوهشي با عنوان: «برر١٣٩٩موسي زاده و ديگران (

 كاربرد، نظر  از محتوايي هايتكنيك گيري دست يافتند كهنتيجهعطار» به اين   هايمثنوي در

  . است  عطار داشته  حكايات  آثار خلق در مهمي بسيار سهم

  هاي انديشه  در  اجتماعي   -سياسي  طنز  ) در پژوهشي با عنوان: «١٣٩٢مختاري و ديگران (-

  بيان   در  خاصي  هنر   از   عبيد   گيري دست يافتند كه مطر» به اين نتيجه  حمد ا  و  زاكاني   عبيد 

 خردمندان  تنها   را   طنزهايش  معناي   است   گشته  سبب   مسأله   همين   كه  جسته،  سود   سخنانش 

  كشانده  ياوه  و  هزل  سوي  به  را  او  آثار  هايش،حكايت  برخي  در  او  گوييزشت  اما  دريابند؛

 حقايق   توانسته  ادب،  جانب  رعايت  با  مطر.  است  هساخت  پنهان  را  سخنانش  حقيقي  معناي  و

  با   مبارزه  براي  تنها  را  خود  شعر   عبيد،  برخلاف  و  سازد  آشكارتر  را  خويش  روزگار  تلخ

كار  حكومت   برانگيزد؛   بيشتر  را  نابسامان  اوضاع   ضد  بر  مردم  مخالفت  حسّ  و  گيرد  به 

  .است نااميد  درخشان ايآينده به رسيدن از خود كه  هرچند

  چارچوب مفهومي، طنز سياسي -٥-١

اي آن  بوده اما معناي اصلي و ريشه  زدن   طعنه  معناي   به  لغت  عربي است كه دراي  واژه  طنز

معادل    گرفته   لاتين  در  "Satira"  از  كه  است  "Satir"  طنز،  انگليسي  تيغ جراحي است. 

چيز  از  ايآميخته«  يا  »كامل  غذاي«  معناي  به  كه  شده در  »هر  نوعب  طنز  ادبيات  است.    ه 
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  رفتار   نامطلوب  هايجنبه  يا  اشتباهات   كه  شودمي  گفته  ادبي  منثور  يا  منظوم  آثار  از  خاصي

شيوه  را  فلسفي  تفكّرات  حتي  يا  سياسي  و  اجتماعي  فسادهاي  بشري،   به   دارخنده  ايبه 

 سازي،  وارونه  بذله،  از  استفاده  با  كه  ادبي  اثري: «استآمده  طنز   تعريف  در.  كشدمي  چالش

  جانسون .»  كشدمي  نقد  به  را  بشري  جوامع  اجتماعي  تعليمات  و  هاضعف  قيضه،ن  و  خشم

«كندمي  معني  گونه  اين  را  طنز   »باشد  شده  سانسور  حماقت  و  شرارت  آن  در  كه  شعري: 

  ).١٧- ١٩:  ١٤٠٠(اصلاني همداني، 

كار        در   شود   بيان   مضحك  و  آورخنده  بهصورت   كه  انتقادي  براي  طنز   كلمه  بردن  به 

طولاني   سابقه  عاصر م  فارسي    آثار  ديگر   و  بيهقي  تاريخ  در  طنز  كه  هرچند.  ندارد  چندان 

كار  فارسي  زبان  قديم   اروپايي   "Satire"  معناي  به  وسيعي  استعمال   ولي  رفته،  به 

 زبان  سه  هر  در  را  معني  اين  دقيقاً   كه  واحدي  كلمه  تركي  و  عربي  فارسي،  در.  استنداشته

(جوادي،  نداشته  وجود  برسند  كار   هجو   فارسي  در   سابقاً  ).٤:  ١٤٠١است    كه  رفتمي  به 

 آموزنده  اغلب  و ندارد  را ساتير غيرمستقيم جنبة  و دارد شخصي  و مستقيم انتقاد  جنبة بيشتر

 جنبة   بيشتر  و  است  جد  ضد  كه   اندبرده  به كار  نيز  را  هزل   فارسي  در.  نيست  هم  اجتماعي  و

  ). ٨٧:  ١٤٠١دارد (قايمي،  مطايبه و مزاح

 و  پيچيده  ماهيتي  و  است  تفكّر برانگيز  طنز بايستي اذعان داشت اساساً طنز  ماهيتدربارة  

  انگارد مي  ايوسيله  تنها  را   خنده  اما  است،  استوار  خنده  بر  طبيعتش   گرچه .  دارد  لايه  چند

  اما   خنداند،مي  ظاهر  در  گرچه.  هارذالت  عمق  به  انسان  كردن  آگاه  و  برتر  هدفي  به  نيل  براي

  را   خنده   وجود،  عمق  در  كه   دارد  وجود  دردناك  و  تلخ  واقعيتي  ه،خند  اين  پس   در

  طنز   دربارة  خاطر  همين  به).  ١٧:  ١٣٩٥(شفيعي،    دارد وامي  تفكّر   به  را  انسان  و  خشكاندمي

«اندگفته   را   طنز  نتيجه  در.»  آه  آه  كردن  خنده  يعني  طنز  قاه،  قاه  كردن  گريه  يعني  طنز: 

  منظور  به  جايي   برش   جراحي  تيغ   كار  زيرا  ود،نم  فرض   جراحي   تيغ   يك  مانند  توانمي

    .است آن بهبود

طنز   آشكار  با  و  افزايدمي  ترديدهايش  بر  آشوبد،برمي  را  انسان  خود  ذات  در  بنابراين، 

 محروم  يقين  از  را  هاانسان  متناقض،  يا  چندگانه  دوگانه،  ايپديده  همچون  جهان  ساختن

  حركت  با  بدن  از   سر  كردن  جدا  به  را  طنز  فتظرا   »طنز  هنر«   مقالة  در  درايدن  جان.  كندمي



 ١٤٠٣، بهار ٢٧شمارة  ، ٨ ةدورجستارنامة ادبيات تطبيقي،  ١٥٠ |

گيرد (جوادي،    قرار  خود  جاي  در  دوباره  به نحوي كه  كند،مي  تشبيه  شمشير  سريع  و  تند

٦-٧:  ١٤٠١ .(  

آن  كه  است   طنز  نوعي  سياسي  طنز    هاي داستان  طريق  از  مردم  كردن  سرگرم  تخصص 

  با   مخالفت  و  ي سياس  هاي حرف  زدن  رژيم،  يك   كه   مواردي  در   همچنين  است؛   سياسي

  هاي استدلال   پيشبرد  براي  روشي  به عنوان  براندازي،  هدف  با  است،كرده  ممنوع  را  حكومت

(وودي،  مي  استفاده  است،  ممنوع  صراحت  به  ها استدلال   گونهاين  كه  سياسي :  ١٣٩٦شود 

  لزوماً   زيرا  شود،مي  متمايز  سياسي  مخالفت  يا  سياسي  اعتراض  از  معمولاً  سياسي  ). طنز٥٣

 است،  ممكن  گاهي  كه  حالي  در.  دهد  تغيير  را  سياست   روند  خواهدنمي  و  ندارد  اي امهبرن

ندرت  سياسي،  طنز   ماهيت  نظر   از .  باشد  كردن  سرگرم  هدفش   خودنمايي   خودي  به  به 

  به  شود،مي  استفاده  مخالفتي   يا   اعتراض  از   بخشي  به عنوان  وقتي  و  دهد مي  ارائه  سازنده

  ).٦٩: ١٤٠٠كند (كشاورز، مي مشخص را طاهاخ سادگي به راه حل، ارائة جاي

تحليل   از رويكرد  گيري  بهره  با  و  طنز سياسي  مباني  دادن  قرار  با محوريت  نيز  پژوه  اين 

صدر مبادرت نموده و   رويا  طنز   آثار  در  سياسي  طنز  شگردهاي  محتوا سعي دارد به بررسي

 بپردازد. مدسنجي شگردهاي ده گانة صدر در اين رابطهدر نهايت نيز به بسا 

  بحث  -٢

  نامة رويا صدر زندگي -٢-١

نويسنده و  پژوهشگر  چهارم  رويا صدر  متولد  او  است.  طنز  وادي  در  پرآوازه  و  موفقّ  اي 

سال   ١٣٣٩مردادماه   وي  است.  تهران  فارغ    ١٣٦٥در  تهران  دانشگاه  از  رياضي  رشتة  در 

ورود   گشت.  سال  التحصيل  از  ادبيات  عرصة  به  در  ١٣٥٩او  فعّاليت  در    و  و  مطبوعات 

انقلاب بوده است و نخستين كار طنزش در اميد انقلاب چاپ  نشريات اميد انقلاب و پيام  

سال   از  زنِ  ١٣٦٠شد.  مجلة  سردبيري  شوراي  در  سپس  و  تحريريه  در  كار ابتدا  روز، 

ادامه را  به  مطبوعاتي  او  مطالب طنز نوشت.  برنامة خانوادهمدّت يك  داد و  براي  در   سال 

گل»، بيآقا همكاري را آغاز و با امضاهاي «بيبا گل  ١٣٧١نوشت. از  نامة طنز  نمايش  راديو

باجي»، «گلشادخاتون» و «روياخانوم» طنزنويسي را ادامه داد. رويا صدر پژوهشگر  «زعفرون

برندة جايزه «شعر ايراني،  نويسندة طنزپرداز معاصر  و   ١٣٧٤نز جشنواره سوره» سال  ط  و 



 ١٥١  |بررسي شگردهاي طنز سياسي در آثار طنز رويا صدر 

  
 

است.  بوده  ١٣٧٨و نفر دوم جشنواره مطبوعات سال    ١٣٧٦نز مكتوب» سال  نفر برگزيدة «ط

عنوان پژوهشگر برتر در اوّلين جشنوارة «جايزة    او به دليل كتاب «بيست سال با طنز»، به

گُل» شهرت  يبآقا به «بيهايش در نشرية گلپروين اعتصامي» انتخاب شد. صدر در نوشته

رُمان طنز    ١٣٩٥ار «م. مالميرآبادي» ياد شده كه در سال  از او همچنين با نام مستع  .داشت

  آداسي» را به چاپ رسانده است.هاي كوش«شب

تقسيم در  صدر  تقسيم  رويا  مقطع  سه  به  را  انقلاب  از  پس  دوران  طنزهايش،  نوع  بندي 

نظمي در عرصه چاپ و نشر  دوره شاهد بيدر اين   ١٣٥٧-١٣٥٨است. در مقطع اوّل   كرده

تا سال    ١٣٥٨ون مطبوعات بوديم، در اين فضا آزادي مطلق، هجو پا گرفت. از  و فقدان قان

كند، نشريات  كه گلآقا «دوكلمه حرف حساب» را در روزنامة «اطلاعات» شروع مي  ١٣٦٣

و جنگ سخت به طبع شرايط  سياسي  فضاي  و  تعطيل شدند  نوتر ميطنز  يسندگان  شود. 

مي فكاهيات  عرصه  وارد  سياطنز  بار  و  ميشوند  كمتر  آنان  آثار  در  طنز  تبعة   شودسي  و 

  بازد. سياسي در آثارشان رنگ مي

از خرداد   دوران پس  زمان طرح گفتمان  ١٣٧٦صدر  نورديدن خط  را  در  آمد و  هاي روز 

طنز  قرمز رشد  به  زيادي  كمك  خرداد  دوم  است  معتقد  و  دانسته  طنز  در  اما  ها  سياسي 

را نبود جريان طنز زنانه پس از انقلاب اسلامي  مناقشه آفرين كرد. صدر علّت اين مسئله  

رغم اين كه زنان حضور  داند، حتي در نشرية گلآقا جريان طنز زنانه شكل نگرفت. عليمي

داشتند نشريه  اين  در  نياز    .پررنگي  دليل  به  عرصه  اين  در  زنان  حضور  او  گفتة  به 

  آيد. ه زنان برميبه طرح مسائلي است كه تنها از عهدة نگاه موشكافانجامعه  شديد

  علل طنزپردازي صدر -٢-٢

انسان خود را  . از ديدگاه صدر  به طنز يك نگاه تخصصي است  رويا صدر  نگاهبه طور كلي  

. كندخنده بيان ميبا  اين تحقير و استهزا را  بيند و  اي والاتر از موضوع خنده ميدر مرتبه

، نماياندن تحقيرآميز  ةهدف خند  .دتواند اصلاحي در پي داشته باش تحقيرآميز، مي  ةخنداين  

يا خنده و اهانت بر    ،توهين است  زدن بر دريافت كنندهها از طريق نهيبكژي  ها وراستي

است انسانيت  اهانت  وجودشان  كه  است  طرفي    .كساني  گره از  ژورناليسم  با  طنز  وقتي 

كه طنز با   از آنجا .طنز حركت روي خط قرمز استطور كلي    بهد  شوبخورد، سياسي مي
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دارد ارتباط  قرمزها  خط  و  نمي  بسياري  و  هنجارشكني  طنزپردازان  هويت  از  با  خواهند 

مي كار  مستعار  اسم  با  شناخته شوند  مبنايولي  كنند.  واقعي خودشان  و  صرفاً  كار  معيار 

  طنز است.  

  شگردهاي طنزپردازي در آثار صدر   -٢-٣

     در به شرح زير است:هاي طنز در آثار رويا ص ترين شگردها و شيوهرايج

كوچك  -٢-٣-١ و  بنيانماييتحقير  و  دي:  تحقير  طنزنويس  ابزار  و  شيوه  ترين 

دادن قد و يا گروه از طريق بد جلوه    كردن فردارزش  شمردن است و به نوعي بيكوچك

مقام اوست. چرا كه اغلبقامت   و  مقام و منزلت خود مي، مردم  يا شأن  به  به  بالند  يا  يا 

و  ثرو جسماني  قدرت  شايد  و  دارايي  و  كه  ت   ... و  زيبايي  و  يا  تحقير  با  طنزپرداز 

  ).٣٤: ١٤٠٢سازد (پلارد، ، آنان را متنبه ميكردن اشخاص پر مدّعاكوچك

برداشت طنزش  نوشتارهاي  در  نگرشصدر  گاه  و  خويش  نظر  هاي  از  برخواسته  هاي 

ا با كوچك نمايي و گاه تحقير افراد  پرومردمان جامعه را با شگردي زيركانه، روشن و بي 

پردازد و در اين جايگاه از كوچك و بزرگ و  ارزش نمودن آنان مييمورد نقد خويش به ب

نمايد. چرا كه  گاه افراد مؤثّر و دست اندركار را نسبت به گفتار و رفتارشان بازخواست مي

د  كن ارزشمندي ايجاد ميهاي  فرصت  او بر اين باور است كه تأثير طنز بر روابط اجتماعي،

هاي دست و  د در اين فضاي مغتنم به دور از چهارچوبتواننكه اهالي دانش و فرهنگ مي

 : شان بپردازندهايواسطه به طرح مشكلات و در ميان گذاشتن ديدگاهپاگير و بي

  ».راهبردي با چين؛ آنكه گفت آري، آنكه گفت نه ةسال ٢٥قرارداد «

اينعلي قر   رغم  مفاد  و  ٢٥ارداد  كه  نيست  روشن  هنوز  چين  با  راهبردي  توان  نمي   ساله 

هاي خاص! از آن دفاع  ولي وقتي مسئولين و برخي رسانه  ،راجع به آن دقيق اظهارنظر كرد 

مردم كه طي سال مي ندارندكنند،  اعتماد  هم  به چشم خودشان  ديگر  را  حرف  ،ها  هايشان 

 : كنندطوري تفسير مياين

زنند صحت  كه ميهايي  كنيم، حرفبا اين سند شايعات را تكذيب مي  مسئولين: در رابطه+

  .ندارد

   .كاسه استاي زير نيميعني: احتمالاً كاسه

   .جهت راحت باشد هر خيال مردم از +
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 .يعني: مردم همچنان نگران باشند

   .مذاكرات سه سال است كه در جريان است و چيز جديدي نيست+

 .بنديميريم و به مردم ربطي ندارد كه داريم قرارداد ميگيعني: ما خودمان تصميم مي

  .تر است و منطقي است كه با چين رابطه داشته باشيممواضع ما به چين نزديك+

مواضع خاطر  به  ما  ايزولهيعني:  چارهمان  و  داشته  ايم  رابطه  چين  با  اينكه  جز  نداريم  اي 

 .باشيم

  .هاي راهبردي با چين داريمريترين شرايط را براي تقويت همكاامروز مناسب+

 .مان افتضاح است و مجبوريم با چين معامله كنيمشرايطيعني: امروز 

ديدگاه  از+ چين  با  فرهنگي  مينظر  كه  داريم  زيادي  مشترك  تجربه  هاي  انتقال  به  تواند 

  .منجر شود و ما با كمك چين توسعه فرهنگي خواهيم داشت

تر  هاي فرهنگي و امنيتي را سفت و سختوديتيعني: با كمك الگوي توسعه چيني، محد

 .خواهيم كرد

  .هاي آمريكا از ايران نفت خريده استرغم تحريمچين به+

گرو  را  پولش  و  خريده  ارزان  را  ما  نفت  و  كرده  لطف  تحريم  شرايط  در  چين  يعني: 

  ). ١٦- ١٤:  ١٤٠١(صدر،  داشته استنگه

قراردا مفاد  بردن  سوال  زير  با  شگرد  اين  در  كوچكصدر  با  است  خواسته  چين  نمايي  د 

سخنان برداشت  برخي  پاسخو  به  اساسي  نقدي  قرارداد  اين  از  آنان  و هاي  درست  گويي 

  شايسته دربارة آن به مردمان جامعه از مسئولان داشته باشد. 

طنزآميز:    -٢-٣-٢ مقاصد  تشبيهات  بيان  براي  طنزگو  شاعران  و  نويسندگان  از  بسياري 

، ريشخند مستقيم بزرگان  يا بدگويياند. چراكه با گفتار آشكار  جستهخود از تشبيهات سود  

ناممكن ميو دست نوع تشبيهايندانند. دوم  اندركاران را كاري  اين  با  از  كه  را  فرد  كردن، 

و با لحني انتقادي و طنزآميز سوژه مورد    كشندمي  والا و شأن خيالي خودشان فروجايگاه  

اند (خرمشاهي، كردهبيهآن ويژگي را دارد و يا در آن سرآمد است، تشنظرشان را به هرآنچه 

٥٠:  ١٣٩٨  .(  



 ١٤٠٣، بهار ٢٧شمارة  ، ٨ ةدورجستارنامة ادبيات تطبيقي،  ١٥٤ |

هايش از اين شگرد بسيار الهام گرفته و گاه با تشبيهات طنزآميز بيان خود  صدر در نوشتار

برداشت و  ذهنيرا  باور هاي  اين  بر  او  است.  نموده  تصويرسازي  كاغذ  بر صفحه  را  اش 

با   با سوءايفاي نقش  است كه  ها كه هدف طنز  كاريمها و ندانمديريتانتقادي در ارتباط 

توان  در حد  مطالب  شاست،  كن  د بتوان  طنزش  با  مخاطب كمك  در شرايط سخت    تا  د به 

 : ذهنش قدري نفس بكشد و بياسايد

 ها «اندر احوال شباهت «  

 شباهت آسانسور با مسئولين مملكت؟*

 .خورندمحكم به زمين ميدو اگر ارتباطشان با بالا قطع شود،  هر-

 آسانسور با مديران مملكت؟ شباهت *

 .جايي وصل باشندروند كه بهدو در صورتي بالا مي هر-

 شباهت مردم با بيل از ديد مسئولين؟*

 .هر دو بايد فشار بالاي سرشان باشد-

 هاي مسئولين با چك برگشتي؟ تشابه وعده*

 .شود حساب كردكدام نميروي موجودي هيچ-

 سرراهي؟ ابه تصميمات مهم مملكتي با طفل  تش*

 .پذيردكدام را كسي نميمسئوليت هيچ-

 شباهت امنيت ملي با كش شلوار؟ *

 .توان دراز كردهر دو را در صورت تنگنا و مشكل، مي-

 شباهت قانون با آفتابه؟ *

از- مي  استفاده  انجام  بسته  درهاي  پشت  تنها  آنها  دو  علّهر  همين  به  و  نتيجه، گيرد    ت 

 .پذير استخدشه

 دفن؟  و راًي دادن مردم در انتخابات با كفنشباهت *

  شوند تمام اقشار جامعه به رسميت شناخته مي  دو از معدود دفعاتي هستند كه در آن  هر -

  ). ٩١-٩٢: ١٤٠٠(صدر،
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بهره آن  از  نوشتارش  به  بخشيدن  لطافت  هدف  با  صدر  كه  طنزآميزي  مند  تشبيهات 

بيشده با  بيشتر  تشبيه    آميز همراه شدهاني سخرهاست،  قالب  تلنگرهايي در  واردكردن  با  و 

 است. مضمون پيام خويش را به خواننده رسانده

٢-٣-٣- نمايي:  كودن  و  شيوه  ناداني  از  «تحامق»  يكي  طنزگويي  در  رايج  به  هاي  و 

  العارف» است كه بسياري از تيزهوشان و نكته سنجان زمانه اصطلاح به علم بديع «تجاهل

عيب كه  و...  جوحي  ملانصرالدين،  بهلول،  نميچون:  را  اجتماعي  مفاسد  و  توانستند  ها 

برابر انتقادهاي كوبندة خود مورد    زدند تا درصريح بيان كنند، خود را به حُمق و ناداني مي

،  انداينان مردماني ابله و كودن نبودهنويسد: «ميبازخواست قرار نگيرند. علي اصغر حلبي  

عك از  سبر  بسياري  بودهآن،  هوشمند  بسيار  بيماريها  در شناخت  و  و  اند  اجتماعي  هاي 

:  ١٣٩٨و بيناتر بودند» (حلبي،  ، از مردم عصر بصيرتر  ي خودهاي روزگار و زمانهنابساماني

٦٦- ٦٧ .(  

هاي مختلف  توان نسبت به موضوعبا طنز ميدر به كارگيري اين شگرد صدر معتقد است  

استفاده از زبان طنز و شوخي    اگرچه  .ها را به تصوير كشيدداد يا ناهنجارياعتراض نشان  

را خنداند و بعد   توان مردمبايد در چارچوب اصول و قواعدي باشد و از هر طريقي نمي

ها حفظ و به دنبال رشد  در طنز بايد اخلاق رعايت، حرمتبلكه    روي آن نام طنز گذاشت،

  .جامعه بود و از تمسخر دوري جست

 »هاها و آدمبرق«  

بهداشت را   :يك مسئول  برق  قطع  بيايد و ملاحظه  التماس كرديم كه دير  به گرما  چقدر 

 .بينيمبكند؟ گوش نداد. همين شد كه مي

 .اين قطع برق براي مردم عزيز ما نعمت است :يك تعميركار وسايل برقي

  و خانه  كه در بيمارستان  خواهيماز بيماران عزيزمان مي :يك مسئول ستاد مبارزه با كرونا 

از مصرف  از دستگاه اين حجم  بتوانند  ما  كوين  بيت  مزارع  تا  نكنند  استفاده  اكسيژن  هاي 

 .برق را تحمل كنند

رياست جمهورييك كاند سفر :يداي  سر  را  ايراني،  مردم مي  ةبرق  هر  آورم. شعار من: 

 .مگابايت برق  ٤٨٥٢٣روزي 
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 .كرديم در تهران قطعي برق نداشتيمنه برخورد مياگر در وين قاطعا  :مجلسة يك نمايند

هوشمند    ةتر شدن هوا فاز پنجم «شبكبا گرم :رساني قطع برقهوشمند اطلاع  ةيك شبك 

 .اندازي خواهد شد رساني وصل برق» توسط متخصصان داخلي راهلاعاطّ

 .كردندكرد وصلش نمياگر قطع كردن برق چيزي را عوض مي :يك مسافر

تمام ظرفيت :وگوي تلويزيونيطرف گفتيك فعّهايمتأسفانه ابرها  ال نكردند كه  شان را 

گويند كمبود برق به دليل د و اينكه مياميدواريم با باروري اين عزيزان مشكل برطرف شو

توليد است، مزخرف ميف سرمايهتوقّ  گويند و شايعه  گذاري و فرسودگي شبكه توزيع و 

 .اش زير سر ابرهاستاست و همه

قطع برق نسبي است؛ بستگي دارد كه ساكن پاستور باشي يا يك جاي    ةنتيج :يك انيشتين 

  ).١٣- ١١:  ١٣٩٩(صدر،  ديگر

زنند تا در  گيري اين شگرد طنز به آنان كه بهلول وار خويش را به ناداني ميصدر در به كار

ين شگرد به  تابد و اعتراضش را در پوشش ابرابر انتقادهاي كوبنده بازخواست نشوند، برمي

 نمايد. زيبايي بيان مي

نمادها:    -٢-٣-٤ كردن  نمادبيخراب  خود  براي  ملتي  هر  ادبيات  و  زبان  و شك  ها 

يا قشري است. مثلاً قاضي نماد  ها معرف كسي، چيزي و  يك از آنهايي دارد كه هر  نشانه

ه منتقد در هر  االله، صوفي نماد تارِك ماديات و... است و هرگادادخواهي، سلطان نماد ظل

زاده  پردازد (فرجيان و نجفها صفات ضد معرف آن ببيند، به تخريب نمادها مياينيك از  

  ).١٠٩:  ١٣٩٦  بارفروش،

هاي اطرافش در مواجهه با  جالب و متفاوتي از آدم  هايعنوان طنزپرداز رفتاررويا صدر به

ي مختلف و زاويه ديد آنها ها از زبان آدم  يش در طنزهااو    .ديده است  رويدادهاي گوناگون

 . استكرونا را روايت كرده

او   ديدگاه  دوران  از  در  توجه  قابل  نكات  از  ديگر  آدميكي  پشت  هاييكرونا،  از  كه  اند 

 د.  ماسك، قابل شناسايي نيستن

 »تاريخي چند قرن بعد  ةحماسه واكسن كرونا در كتيب«:  

ها* من گويد كه كائنات با انشمسي و كهكش  ةگزار مردم در ايران* و منظوممنم خدمت

رعيت   من،  زمان  در  ماست*  با  فلك  و  ماست*  با  باد  و  ماست*  با  ابر  و  ماست* 
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قوكرور و  حول  به  ماچين*  و  چين  از  گرفت*  كرونا  ستاد    ةكرور  كه  گويد  من  الهي* 

مبارزه با كرونا درست كرد* و بسيج ملي مبارزه با كرونا درست كرد* و رزمايش مبارزه با  

چشم   *درست كرد* واكسن آمريكايي و غربي ممنوع، خودمان امكاناتش را داريمكرونا  

كسن را سامان داديم* اين سامان كه ما قرار داديم، از  دشمن را كور كرديم* ما واردات وا

تابه دايناسورها  حكومت  از  و  شد*  آورده  آن  تراوش  سابقه  مغزمان  تراوش  اين  حال 

تا چشم   * ه ساختيم* و كلنگ زديم* براي واكسننداشت* ما گودبرداري كرديم* و سول 

به ديدت ناپسند    و ريست شود* اي رعيت! كار من  حسود كور شود* و كار راست شود*

كه شما بپاياد*  مرا حكومت  ببرم  نيايد*  بالا  اعلي  و عرش  هفتم  آسمان  تا  (صدر،    ...را 

٢١- ٢٢:  ١٤٠٠.(  

تلا نمادها  نمودن  ارزش  بي  و  تخريب  با  گاه  صدر  فضاي رويا  به  تا  دارد  برآن  ش 

محاورهنوشته بياني  با  و  بدهد  طنز  رنگ  شگردهاي  هايش  از  يكي  نيز  خود  كه  گونه 

ميطنز آميخته  طنز  با  را  نوشتارش  رسمي  زبان  كنار  در  است  گونهپردازي  به  كه  كند  اي 

 شود. تمسخر و خنده از محتواي آن به راحتي دريافت مي

  نمايي و اغراق  بزرگ -٢-٣-٥

بزرگمنظو مطلبي  ر  بيكردن  و  از حد  غيرجدي  بيش  كردن چيزي  بزرگ  يا  است  اهمّيت 

اغراق، تصرف در واقعيت    قل و منطق سازگار نيست.معمول آن است كه در واقعيت با ع

هاي چيزي يا بيان حالتي واقعيت را كم و زياد  است. اگر در توصيف صفات كسي، ويژگي

اغراق كرده باشد، هم  تواند در قالب بزرگواقعيت هم مي. اين تصرف در  مايكنيد،  نمايي 

  ). ٥١:  ١٤٠١(جوادي،  نماييدر قالب كوچك

صدر     آثار  مهمدر  بهترين،  از  يكي  اغراق  قشنگ،  مترين،  بانمكثّؤترين،  و  ترين  رترين 

مند شده هاي روزمره از آن بهرهكه براي نشان دادن ناهنجاري  هاي طنزپردازي استشگرد

  است.  

ولايتي و كتاب  ر عليدكت تازهاكبر  آقاي علي.  هاي  را شكر در كنار  گويا  ولايتي خدا  اكبر 

ريزمسئوليتاحراز   زندگي  و  هاي  طول  در  ازدرشت  هم  ٣٧جمله    شان  زمان، مسئوليت 

تاكنون موفّ مؤلّ پركاري هم هستند. ايشان  از  ق شدهف  اثر پژوهشي در   ١٧٠اند بيش  جلد 
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جغرافحوزه و  تاريخ  تمدّ هاي  و  فرهنگ  و  ادب  و  طب  و  و  يا  جهان  و  ايران  و  اسلام  ن 

بشري تأليف كنند. در همين راستاي توليد انبوه  سياست خارجي و داخلي و ساير مسائل  

سابقّ به  توجه  با  دانش،  و  و  مسئوليت  علم  تأليف  دست  در  را  زير  آثار  تأليفاتشان  و  ها 

 : انتشار دارند

 ؛ حافظ شيرازيخودآموز خوانش صحيح اشعار خواجه -

 ؛ القضات همدانيبر عينروابط بوركينافاسو و جزاير لانگرهانس با تكيه-

عدي شيرازي در مسائل امروز سازمان ملل متحد و شاخ آفريقا (به زبان سرياني  سهم س-

 )؛ جلد ٤در 

 ؛هيپوفيز در رسايل ابوسعيد ابوالخير ةعشر و غد نگرش طبي به اثني-

 ؛ ه از نگاه ابن عربيهاضم انديشي در جهازفراخ-

 ؛تأثير فرهنگ غرب بر اشعار آدم ابوالبشر-

سفرنام- تطبيقي  عليابن  ة بررسي  و  مقدم بطوطه  (با  ولايتي  ناصرخسرو    ةاكبر  دكتر  استاد 

 ي)؛ قباديان

 )؛ مافيه مولانا و طب داخلي هاريسون (با همكاري اثيرالدين اخسيكتيمحتوايي فيه  ةمقايس-

 )؛ سازد؟ (رمان براي نوجوانانيك پسر چند تا برج مي-

 ؛ بازگشت از سفر چين و ماچين ةسبك هندي و دور-

 ؛اپيدميولوژي قيلوله در فنومنولوژي سنتي و صنعتي از ديدگاه عطار نيشابوري-

 )؛ جلد  ٤هاي آزاد از عصر حجر تا بحال ( دانشنامه راهبردي دانشگاه-

 ).٣  -٥: ١٣٩٨(صدر،  ...و غيره

متن  -٢-٣-٦ نقيضنما:  اقضپارادوكس  و  ضد  معني  به  نابودنپارادوكس  و ،  همتايي 

امر خلاف عرف آن هر  ادبيات ناسازگاري است. معادل فارسي  در  بنمايد و  متناقض  ، كه 

، حقيقتي  ، اما در پس معناي ظاهريكنداي خبري است كه در ظاهر، خود را نقض ميجمله

ترين ابزار  و از رايج  ز بهترين صناعات ادبيپارادوكس از ديدگاه اديبان ا كند.را نمايان مي

ادبينق ميد  شمار  به  پيچيده،  ماهيت  كه  مي  رود  بيان  را  انسان  متضاد  و  مبهم  كند. و 

دوره در  چه  اصلي«پارادوكسگر  مختلف  نشان  هاي  شعر  در ساخت  را  خود  كاركرد  ترين 
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ي طنز نويسان قرار  تفادهداده است، اما در ساخت طنز هم به عنوان ابزاري كارآمد مورد اس

  ). ٢٨:  ١٤٠٢گرفته است (صلاحي،  

هم خالي از  در گفتمان طنز  مدل به چالش كشيدن  باور است كه اين  ين  رويا صدر برا    

اي به همراه داشته و دارد  هاي ناراحت كنندهخطر نيست و در بسياري از مواقع اصطكاك

رويم  دارد و هرچه پيش مي  زپردازانطن   اي نشان از بلوغ هنريطور كلي چنين شيوه  ولي به

  .يابدمي هم ارتقا

 »  ساله با چين به دو زبان  ٢٥متن قرارداد«  

متن قرارداد  « :اي مغرض معاند خودباخته تحت عنوان: «افكار عمومي» بهانه آوردند كهعده

با كشور همفكر و دوست و برادر و دلسوز به حال ايران، چين كمونيست را منتشر كنيد تا  

آ از  غافل  بيايد.»  سرمان  بر  است  قرار  چه  يك  بدانيم  با  گوگل،   در  ساده  جستجوينكه 

«افكار  مي گذاشت  و  كرد  مقايسه  و  ديد  چيني  و  فارسي  زبان  دو  به  را  قرارداد  متن  توان 

 . شان برسندداريخصوصي» به مملكت

  هم «متن قرارداد» به دو زبان فارسي و چيني  اين*

ردادمتن قرا   زبان فارسي  -   

合同文本    زبان چيني    -

گويي است  يكي از انواع تفننات شاعرانه در ادبيات فارسي، جوابگويي:  جواب  -٢-٣-٧

و در نزد شاعران جواب شعر را به شعردادن است و تقريباً مرادف اصطلاح تتبع و استقبال  

  عصر گو به پيروي شاعران بزرگ و سرآمد هماست و آن شعرهايي است كه شاعران فارسي

از خود سروده   گفتهيا پيش  افادة معني هميا جواب  آن عموماً  در  برابرياند كه  و  ،  سري 

برتري مي ،  ، رشيدالدين وطواطكنند كه در آثار اغلب شاعران چون: خاقانيبلكه تفاخر و 

به  مسعود سعد با ذكر واژة (مجابات)  نيز در غزلي  و... فراوان است و مولانا  معزي  ، امير 

بيلقاناست مجيرالدين  قطعة  خود  قبال  به  تتبع  معني  مواردي  چنين  در  كه  است  رفته  ي 

گيرد. اين مجابات مجير است در آن قطعه كه گفت: «بر سر كوي تو عقل از دل و جان  مي

  ). ٢٣٤: ١٣٩٨برخيزد» (صلاحي، 
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د، از  هركس به اقتضاي فكر و سليقه و نگاه خويابيم،  هاي صدر درميبا نگاهي به نوشته    

مثلاً دارد؛  توقعي  صاحب  طنز  و  و مديران  خدمات  بيانگر  طنز،  كه  دارند  توقع  منصبان 

از قدرناشناسي مردم و رقيبان و دشمنان باشد و  آنها  انتقاد كندكرامات  سخنرانان و    .شان 

 .خوب بايد آموزنده باشد  گويند كه طنزِخيال، ميسخن و خوشكنندگان خوشنصيحت

 » يك پرده و نصفيواكسن كرونا در«  

 قربون... واكسن ماكسن چي تو دست و بالتون داريد؟سلام -

تو  مي- بياي مرد حسابي! همه اومدن و خريدن و بردن و پوشيدن  يه ذره ديرتر  خواستي 

  !تازه دنبالشي كه چه جور واكسني انتخاب كني؟

تا- هم  ما  كنند.  زندگي  اينجوري  كه  انتخاب كردند  ما خودشون  مردم  االله  بع حرف  و 

 .مردميم

تو  - اگه  ايناهاشأياالله  يه مدرنا...  فايزر دارم  خودم بردم خونه  .  يد شده شو بخواي كه يه 

 .گمام. تأييد و امتحانش كردن كه ميها استفاده كردن راضيخانوم بچه

 كجاييه؟ -

 .آمريكاييه -

توي اين   .كنندنه. ملت عزيز و فهيم ما اگر شده بميرند جنس آمريكايي استفاده نمي-

اجنبيا  كاييا دوربين كار ميواكسن آمري  ذارن گلاب به روتون هر كاري مردم ما بكنن 

  بينن خوبيٌت نداره... ديگه چي داري؟مي

 .يكي هم دارم سوئديه... تن خورش خوبه. امتحانش كردن. گفتن استاندارده-

نمي  مستاندارد  -استاندارد-  اروپايي  كن...  ولش  ديگهو  چيز  دستاخوام...  تو    و   ي 

 يست؟ بالت ن

پسر - آهاي  پستوه...  زير  راسياتش  اومد...  يادم  گفتي  شما  كه  حالا  واكسن !  والٌاه  اون 

طالبش  روسيه اون صورت  به  بوده كسي  زيرميرا  اين  ايناهاش...  آها!...  گذاشتي؟!  كجا  رو 

ه كه كسي  شانسي مردمتوناز خوش ...نشده... اصلاً لامروتا امتحانشم نكردن ببينن چجوريه

ب حالا  بهداشت  تا  سازمان  اگه  مدرنا  و  فايزر  مثل  وگرنه  نيومده  سراغش  صورت  اون  ه 

  ...جهاني خبردار شده بود و تأييدش كرده بود تخمشو ملخ خورده بود
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خوش- خيلي  ملت  اصولاً  ما  و  بله.  انقلابي  برادر  واكسن  اين  حتماً  داريم...  شانسي 

 ...ولايتمدارمون بايد چيز خوبي باشه

  داري؟ خب فرمايش ديگه ن -

فايزر - ازون  بسته  سه  دو  مادونا   -نه.  و  و    -  مايزر  خودمون  برا  كنار  بذار  هم  مدرنا 

- همون هايزر  مون جهنم... برن. سلامت خودمون و خانوادهها ميان ميمون. بچهخانواده

 ...فايزر از سرمون زياده ولي حاضر نيستيم يه مو از سر مردممون كم بشه

  ). ٨-١٠: ١٤٠٠(صدر،  بخريد_ييدشدهتأ_واكسن#

است كه گاه دو   گيري طنز مناظرهدر شكل  : يكي ديگر از شگردهاي ادبيمناظره  -٢-٣-٨

و   پديدهدشمن  بايا  دشمن  دو  مقام  در  پيكار كرده  هايي  و  نزاع  معمولاً هر يكديگر  و    اند 

زبون و  تحقير  و  خودستايي  با  مكدام  در  سعي  ديگري  دارد.كردغلوبساختن  او  طنز   ن 

هاي اجتماعي بوده است. هنوز هم در متن جامعه طنز طرفداران خود  بيان سختي  ةدستماي

آدم فكر  و  به چهره  را  تعمق  و  لبخند  و  دارد  هم    كندوارد ميها  را  اين  و كسي  متعرض 

  ). ٣٩:  ١٣٨٠(نيكوبخت،  شودنمي مسئله

كنش     هنرمندانه،  شكلي  به  آثارش  در  خندهها صدر  دستآي  را  آفرينش  ور  ماية 

زنانهگفتگو هنرمندي  با  و  قرارداده  طنز  بيان  هاي  صراحت  با  را  گفتگوها  اين  اي 

  است. تصويرسازي كرده

 »المپيك و خواهران«  

 .ق پرسيديم و ايشان جواب دادندسوالات زير را از يك منبع موثّ  در راستاي خيلي مسايل،

سي و غرورآفرين و دشمن شكن المپيك  هاي حما  بازيآيا حضور خواهران گرامي در  **

  مجاز است؟ 

باشد ممنوع و در غير اين صورت  حضور اين همشيره  ـ اگر موجب مفسده  هاي محترمه 

غيرمجاز است و اولي بر ترك حضور آنان در هر انظار عمومي اعم از داخلي و خارجي  

 .  است

بازي** رژه  در  كه  اين  به  توجه  المپيك،با  برادرخوا  هاي  و  ورزشكارهران  حالت    ان  به 

 حضور ورزشكاران ايراني در اين مراسم چه حكمي دارد؟ نمايند،مختلط شركت مي
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اين مس - با  بهئبايد  افزاري و سفت و سختافزاري كار كنيم و  له  در راستاي    صورت نرم 

اراوان يا  پ  بايد بين خواهران و برادران ورزشكار هنگام رژه،  الگوهاي نو به جهانيان،  ةاراي

 .ك نصب گرددمتحرّ  ةدپر

تكان دادن سر و دست و گردن خواهران ورزشكار هنگام رژه در برابر ابراز احساسات  **

 تماشاچيان چه صورتي دارد؟

خواهران محترمه نبايد خودشان را در ملا عام تكان بدهند ولو نيم درجه ريشتر در برابر -

 .احساسات تماشاگران

 ...كهسوالات ديگري هست **

مت- و  سأما  خواهران  پوشش  الگوي  و  مدل  روي  برويم  بايد  و  است  محدود  وقتمان  فانه 

  برادران ورزشكار در كل عالم  

 ).١٣-١٦: ١٣٩٩(صدر،  ...سوالات ديگر باشد براي بعد وجود طرح بدهيم.

پيمان)نقيضه:    -٢-٣-٩ و  (عهد  معني شكستن  به  نقض  ريشة  از  لغت  كردن در  ويران   ،

است ابرام  مقابل  و  جواب(بنا)  واژگونه  معني  به  شعري  اصصلاح  در  كسي  .  شعر  گفتن 

ادبي عرف  در  مسخرهاست.  تقليد  نوعي  به  نقيضه  ادبي  ،  ميآميز  شاعر  گفته  كه  يا  شود، 

هاي  ، ولي به جاي موضوعكنديا شاعري تقليد مينويسنده از سبك و قالب و طرز نويسنده 

گنجاند تا در نهايت  اهمّيت ميكاملن مغاير و كم، مطالبي  در اثر اصلي  جدّي و سنگين ادبي

آن اصلي  ويژگي  درواقع،  و  باشد»  گفته  جواب  تمسخرآميز  نحوي  به  را  اصلي  عدم  اثر   ،

هاي  ايجاد جنبههماهنگي و تناسب ميان موضوع و سبك است. همين ناهماهنگي موجب  

  ). ١٢: ١٣٩٤شود (غلامي، طنز مي

صدر،  نوشتهدر       راهنونقيضههاي  از  يكي  اوّ يسي،  نگاه  در  است.  طنزآفريني  ل، هاي 

نويسي در نثر، تذكره  هاي نقيضهترين شيوهرسد؛ از رايجنظر مي نويسي خيلي ساده بهنقيضه

ابيات شاعراننوشتن است و بررسي برخي  با تشريح  با نقض كردن يك دسته از  ،  . صدر 

برداشت و  شعري  مفاهيم  طهاي  نثري  با  آنها  برابر  ميدر  قلم  با  زند  نزگونه  كه  نحوي  به 

 : خواندن آن، اثر اصلي در ذهن تداعي شود

 ديپلماسي و ميدان در اشعار حافظ  
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پژوهشب     اساس  بهر  ميدان  و  ديپلماسي  ميان  تقابل  ادبي،  ادبيات  هاي  دوگانه  عنوان 

ا و  بوده  محافل  نقل  شيرازي  حافظ  خواجه  روزگار  در  در سياسي،  بارها  بزرگ  شاعر  ين 

  كرده است. در اين ميان اولويت ميدان بر ديپلماسي، گفتمان رايج به   زلياتش به آن اشارهغ

يد  أيعاي ما را ت آمده است. شواهدي در غزليات اين شاعر بزرگ وجود دارد كه مدّ شمار مي

 :كنيمها اشاره ميبه آن كه در زيركند مي

  رود گاله ميزين قند پارسي كه به بن شكرشكن شوند همه طوطيان هند/*

ها هستند كه  در اين بيت قند مخفف سمرقند است و منظور از قند پارسي، همان سمرقندي

اعزام هندوستان  بنگاله  به  منطقه  در  نفوذ  و  قدرت  بسط  راستاي  به شده  در  استناد  با  اند. 

اوّ ميمصرع  كمكل  حجم  گفت  زيادتوان  چنان  بنگاله  به  سمرقند  حتي   هاي  كه  بوده 

  نيز از اين خوان نعمت تا سرحد ابتلا به ديابت برخوردار شده بودند. از حال  طوطيان هند 

 .لاعي در دست نيستروز رعيت سمرقندي اطّ و

  خواني بيني و هم ننوشته ميدانم كه ميداني/ كه هم ناديده ميهواخواه توام جانا و مي*

دانم كه تو در ميدان  و ميكه من هواخواه تو هستم    گويدميدان مي  شاعر در اينجا به فرماندّ 

احتمال مي بنابراين صاحب كراماتي. شارحان  و  دهند كه قاعده در عصر حافظ آن  هستي 

 .بايستي مدام روي سر مردم حلوا حلوا شوندبوده كه نامبردگان مي

داري  * كه  عشرت  اين  بادت  گوارا  ميداني/  وقت  قدر  كه  طالع  دولت  اي  روزگاري  الا 

  خوش 

گويد اي دولتي كه به  ب به دولت طالع (نسخه پنجاب: دولت تابع) ميشاعر در اينجا خطا 

اي گواراي  ه آن رسيدهبوقتش در ميدان هستي، اين عيش و عشرت و خوشي و ثروتي كه  

چشمي به اين بيت از نظامي گنجوي در    ةحضرت حافظ در اين شعر گوش  !وجودت باد

سروده و نشانگر شرايط واگذاري  دارد كه آن را خطاب به ميدان    خسرو و شيرين  ةمنظوم

 :قرن ششم منتسبين به ميدان نيز هست  ةهاي گرد و قلمبپروژه

  آساني رسيدياز آن سختي به /يقين ميدان كه گر سختي كشيدي
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الين ميدان به  كند كه فعّ نظامي گنجوي نيز در اين بيت تلويحاً به ثروت و مكنتي اشاره مي

(صدر،   هاي بودجه زمان حضرت حافظ هم موجود استاند و اسناد آن در رديفرسيدهآن 

٢١- ٢٣:  ١٣٩٨.(  

نمونه صدر،  رويا  آثار  برخي در  جانشيني)  محور  در  دگرگوني  سازي(  نقيضه  از  هايي 

شود، كه رسالت بيان كردن آن، ريشخند و به سخره گرفتن الگوي اصلي  عبارات ديده مي

 است. 

ولي ما با معناي    ،ه يك معناي ظاهري داردكنايه، جمله يا عبارتي است ك:  كنايه  -٢-٣-١٠

صورت غيرمستقيم چيزي گفته است كه ظاهراً    به  ،كاري نداريم! درواقعچندان  اش  ظاهري

است. غيرمستقيم موجب كشف مينگفته  مضمون،  زيباتركردن  بر  كنايه علاوه    د. شوگوييِ 

است   معتقد  شگردي  صدر  بهترين  خطكنايه  مواقع  در  طنزپردازان  كه  آن است  از  رناك 

مي جذابيت  .كننداستفاده  از  كنايه  يكي  از  استفاده  است.  گفتن  سخن  كنايه  با  طنز،  هاي 

جذابمي زيباتر،  را  طنز  بانمكتواند  و  البته  تر  كند.  اينتر  طنزپرداز   هاهمة  توانايي  به 

دارد استفاده  ،بستگي  كنايه  از  چطور  مستقيم  كه  نيست، گكند.  هنري  اينكه  علاوهبر  ويي 

مي ميگاهي  جلوگيري  ناراحتي  از  هم  كنايه  شود.  ناراحتي  موجب  باعث  تواند  هم  كند، 

  ).٧٤: ١٤٠١(جوادي،  شودايجاد صميميت مي

  ها)مثال: كنايه به روش حكومتداري (برق و آدم

ايراني،  آورم. شعار من: هر  : برق را سر سفرة مردم مييك كانديداي رياست جمهوري«

  .قمگابايت بر  ٤٨٥٢٣روزي 

 .كرديم در تهران قطعي برق نداشتيماگر در وين قاطعانه برخورد مي يك نمايندة مجلس:

بازان ما، در اين شرايط تحريم و قطع برق بايد به باختن عادت  شطرنج يك مسئول دلسوز: 

 .كنند

  .وابستگي به برق استحل مشكل خاموشي، عدم راه يك استراتژيست اقتصادي:

هاست. ي هدايت كننده دارد و به بياني ابزار اصلي انتقاد از دوروييدر طنز صدر، كنايه نقش

نيشخندي پيچيده و مبهم كه دو برداشت مخالف را در نظر دارد. رويا صدر با طنز كنايي به  

نمونه از  يكي  با عنوان  همراه  تا  است  كوشيده  خنده  چاشني  با  طنزپردازي  برجسته  هاي 

اصلي نوشتارش كه همان انتقاد است، دست يابد. با  نقش خنده بر لبان خواننده، به هدف  
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نمون به  كنايههتوجه  انتخابي،  طعنههاي  با  گاه  ميها  بيان  نيشدار  خواننده  هايي  كه  شود 

  ). ٢٨- ٣٠:  ١٤٠٠كند (صدر، گزندگي آن را به خوبي احساس مي

  نتيجه گيري  -٣

اجتماعي و  مردمي  عنوان  به  طنز  رشد  و  شكوفايي  كه  است  آن  از  واقعيت  بخش  ترين 

بررسي طنز معاصر، از رهگذر بررسي  ادبيات دورة معاصر از بستر مطبوعات بوده است و  

طنز مطبوعاتي امكان پذير است. اين بخش از طنز معاصر به تناسب رخدادهاي سياسي و 

بندي آرايش نيروهاي اجتماعي و نيز ميزان آزادي بيان در قالب، زبان و مضمون در  شكل

اند براي  تو خوش تغيير و تحوّل شده است و بررسي اين تغيير و تحولات ميطي زمان دست 

  كه   طنزنويس  تنها  نه.  است  وقت  تمام  يك طنزنويس  صدر  رويا  نسل حاضر راهگشا باشد.

بررسي در  رود.شمار مي به  زمينه  اين  در  هم  توانايي  پژوهشگر و  تدقيق    طنزآميز   آثار  با 

  ولي  هست  مضمون  تنوعّ  آنها  از  بعضي  در  د كه اساساًتوان به اين موضوع پي برمي  فارسي

تنوعّ   صدر  رويا   هاينوشته  در.  نيست  قالب  تنوع    مضمون  در  هم  و  قالب   در  هم   را   اين 

  بينيم.مي

او  روزآمد   نثري  و  است  وارد  امروز  زبان  اصطلاحات  به  صدر   جوانان  كه  داندمي  دارد. 

اومي  حرف  چگونه  امروزي   اخوان   تعبير  به  يا  پارودي  شيوة  از  زطنزآمي  نقدهاي  در  زنند. 

  اثر   يك   از  تمسخرآميز  تقليد   با   نويسنده   شيوه  اين  در  كرده است.  استفاده  سازي نقيضه  ثالث

با  توانسته  خوبي به  صدر  درواقع،.  زندمي  را  آن  پنبه  جدي   هايآفت  سازي،  نقيضه  است 

  سازد.    آشكار را امروز  تئوريك مقالات و امروز شعر

 و  است   زبان  دغدغة   باشد،   »زن  اجتماعي  موقعيت «   كه  آن   از  بيش   درص   رويا   دغدغة

شيوة مي  زنانه  بيشتر  نظر   به  كه   هايي داستان  در  حتي  آن  كارگيري  به  چگونگي   آيند. 

روي.  است  توجه  قابل  نيز   »صدر  رويا«  طنزآفريني   »سازينقيضه«  در  خود  توانايي  صدر 

سبب  به .  كندمي  تاكيد   متون   با  آشنايي   كه   كسي   يعني.  ودشمي  خاص  گاه   او  طنز   همين 

  در  مثبت  جنبة  از.  ندارد  هم  را  شده  خوانده  طنز  با  ارتباط  توانايي  باشد،  نداشته  اصلي

  باشد   گزافه   شايد.  نيستم  روروبه  ضرب  و  زور  با  طنزآفريني  و  لودگي  با   ما  طنزها  گونهاين

 خواندن  حال  در متن  تداخل حاصل  كه  هستيم روروبه مدرنپست طنز   يك با  ما  درواقعة اما 
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  هاست جانشيني  و  هاهمنشيني  در  تشابه  و  تباين  اين.  است  پيشين   شده  خوانده  هايمتن  با

  قرار  حاصل  طنز  مواقع  بيشتر  مثل  اينجا  در.  آفريندمي  را  »صدر  رويا«  هايمتن  طنز  كه

  موقعيت   در  كه  است  فرد  اين  موقعيت   طنز  در.  است  باشد  آنجا  غير  جايي  در   چيزي  گرفتن

  كلمات  اين  نقيضه  در  و  است  جانابه  مفهوم  فكاهه  در.  است  گرفته   قرار   متناقض  اني مك

مقالةمي  گرفته  بازي  به  كه  هستند   كه   سؤال   اين  به  پاسخ  در  بود  جستاري  كنوني  شوند. 

  گونه همان  مقاله  هاييافته  كدامند؟  صدر  رويا  طنز  آثار  در  سياسي  طنز  شگردهاي  مهمترين

  ناداني  طنزآميز،  تشبيهات  نمايي،كوچك  و  تحقير  مؤلفّة  ده  كه  داد  نشان  گرديد،  مشاهده  كه

و  بزرگ  نمادها،  كردن   خراب  نمايي،  كودن  و   نما،متناقض  پارادوكس  اغراق،  نمايي 

  در.  است  سياسي  طنز  در  صدر  شگردهاي  مهمترين  كنايه   و   نقيضه  مناظره،  گويي،جواب

  بسامدسنجي   نمودار  ترسيم  به   نويسندگان  پژوهش،  هاييافته  اهمّيت  حسب  بر  پايان

  .نمود خواهند مبادرت  دهگانه هايمؤلفّه

  *بسامدسنجي شگردهاي طنز سياسي در آثار رويا صدر

ميه بررسي  ةنتيج      نشان  كه  ا  صدردهد  منظور  رويا  ادبي  به  وجه  ت  ارتقاي  و  ثير  أطنز 

گيري از  بهرهو با  استفاده كرده  اش  زنانه  طنز  سبكدر  بيشتر بر مخاطب، از شگردهاي رايج  

انتقاد   به  تودة مردم،  بهروشن و زيركانهزبان  از مسائل سياسيطور  اي  اجتماعي    و  صريح 

آنها    .پرداخته است ترتيب بكارگيري از مضامين  به  بالاترين بسامد شگردهاي طنزپردازي 

و  ناداني  اغراق،  پارادوكس،  طنزآلود،  تشبيهات  نمايي،  كوچك  و  تحقير  از:  عبارتند 

  ١و نمودار    ١يي، خراب كردن نمادها، جواب گويي، نقيضه و كنايه كه در جدول  نمانكود

  نشان داده شده است. 

  درصد  -بسامدسنجي  صدر رويا  آثار  در  سياسي طنز  شگردهاي  رديف

  ٦٠ تحقير و كوچك نمايي   ١

  ٥٤ تشبيهات طنزآلود   ٢

  ٥٠ نمايي ناداني و كودن  ٣

  ٤٥ خراب كردن نمادها   ٤

  ٥٠ اغراق   ٥

  ٥٢ پارادوكس   ٦
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  ٣٤ جواب گويي   ٧

  ٣٠ مناظره   ٨

  ٢٤ نقيضه   ٩

  ٢٠ كنايه   ١٠

  هاي پژوهش)بسامدسنجي شگردهاي طنز سياسي در آثار رويا صدر (منبع: يافته  - ١جدول 

  هاي پژوهش)بسامدسنجي شگردهاي طنز سياسي در آثار رويا صدر (منبع: يافته  -١نمودار

  منابع 

  ها كتاب

، تهران:  طنز اصطلاحات و واژگان  فرهنگ)، ١٤٠٠داني، محمدّرضا، (اصلاني هم-١

 مرواريد.

 ، ترجمة سعيد سعيدپور، تهران: مركز. طنز)، ١٤٠٢پلارد، آرتور، (-٢
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 ، تهران: مرواريد.فارسي ادبيات در طنز  تاريخ)، ١٤٠١جوادي، حسن، (-٣

، تهران:  جهان اسلامي  ايران وطبعي در تاريخ طنز و شوخ)،  ١٣٩٨، (، علي اصغرحلبي-٤

 بهبهاني. 

 ، تهران: ناهيد.تراژدي و  طنز)، ١٣٩٨خرمشاهي، بهاءالدين، ( -٥

 ، تهران: مهاجر. ايران ادبيات در طنز مجموعة)، ١٣٩٥شفيعي، مجيد، (-٦

  تهران: مرواريد.، طنز با  انديشيدن)، ١٤٠١رويا، ( صدر،-٧

  يد. ، تهران: مرواريك، دو، سه، طنز)، ١٤٠٠( ---------٨

  ، تهران: سخن.برداشت آخر)، ١٣٩٩( ---------٩

  ، تهران: هرمس. بيست سال با طنز)،  ١٣٩٨( ---------١٠

 ، چاپ دهم، تهرن: مرواريد. ايرانطنزآوران امروز )،  ١٤٠٢، (، عمرانصلاحي- ١١

 .، چاپ سوم، تهران: علميپردازانسازان و خندهخنده )، ١٣٩٨( _________١٢

 ، تهران: علمي و فرهنگي. ايران در جديد طنز  داستان)، ١٣٩٧مدعلي، (علومي، مح- ١٣

 ، تهران: رسانه.طنزپردازي و  طنز)، ١٣٩٤غلامي، ابوالقاسم، (- ١٤

نجف- ١٥ مرتضي؛  (فرجيان،  محمّدباقر،  بارفروش،    از:  ايران  طنزسرايان )،  ١٣٩٦زاده 

 ، تهران: قلم. )١ جلد( اسلامي  انقلاب تا   مشروطه

 ، تهران: باران. منثور  طنز بلاغت بر  ايمقدمه)،  ١٤٠١سن، (قايمي، مح- ١٦

 ، تهران: كشاورز.مزاح  و قضا)، ١٤٠٠كشاورز، بهمن، (-١٧

 ، ترجمة محمود فرجامي، تهران: ني.طنز فلسفه)، ١٤٠١ماريال، جان، (- ١٨

 ، تهران: دانشگاه تهران.هجو در شعر فارسي)، ١٣٨٠، (، ناصرنيكوبخت-١٩

، ترجمة محسن سليماني، تهران: سورة  طنزنويسي ابزار و اسرار)، ١٣٩٦(وودي، آلن، -٢٠

  مهر. 

  

  مقالات 

و  سروي،خواجه-١ «تأثير)١٤٠١(سادات،  محبوبه  طلب،قائمي  غلامرضا    هاي گفتمان  ، 

جامعه    ماهنامة  »،)١٣٩٩- ١٣٧٦كيهان    روزنامة  محتواي   تحليل(مطبوعاتي    طنز  بر  سياسي
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 . ٢٠٧٥-٢٠٩٨ :١٠شمارة ، ٥ايران، دورة   سياسي شناسي

اكبر،  -٢ علي  اميني،  و  مهدي  تقابل   طنز  سياسي  نقش  «بررسي  ،)١٣٩٩(خسروي،    در 

دورة  توفيق  مجلة:  موردي  مطالعه(  جامعه  و  دولت  گفتماني مجلة)دوم  پهلوي  در   ،«  

   .١٨٣- ٢٠٢  :٤٤، شمارة  ١١دورة  المللي،بين و سياسي  هايپژوهش

  داستان  عناصر  «تحليل  ،)١٤٠١(  مهديان، مسعود،  ه ومليح  مهدوي،   سونيا؛  فغاني، سيده-٣

  تطبيقي   ادبيات:  جستارنامه  مجلةطرح»،    ساختاري  عناصر  بر   تأكيد  با  »پستچي«  رمان  در

 .١٩١  -٢٢٤  :٢٢، شمارة ٦، دورة )انگليسي  -فارسي(

  در   اجتماعي  -  سياسي  )، «طنز١٣٩٢نيا، جواد و جوكار، سميرا، (مختاري، قاسم؛ سپهري-٤

: ١٢، شمارة  ٣نامة ادبيات تطبيقي، دوره  مطر»، مجلة كاوش  احمد  و  زاكاني  عبيد  هاي هانديش

١٢١-١٤٦. 

نوريان،  محمدّي،-٥ و    مقالات   در  طنز   كاربرد  هايشيوه  و  «انواع   ،)١٤٠١(  مهدي،  سارا 

 .٢٥٩-٢٨٠  :٢، شمارة  ١٥ادبيات، دورة  مجلة تاريخ خانلري»، ناتل  پرويز

  تطبيقي  «بررسي  ،)١٣٩٩(ژاد، رامين،  ن   صادقي  مريم و  دزاده،محمّ   معصومه؛  موسي زاده،-٦

جستارنامهعطار»،    هايمثنوي  در  طنزآفريني  شگردهاي   -فارسي(  تطبيقي  ادبيات:  مجلة 

 . ٣٥- ٥٤ :١٣شمارة  ، ٤، دورة )انگليسي

  سياسي   توسعه  در  طنز  «جايگاه  ،)١٤٠٠(  محمدّصادق،  راد،جلالي  فاطمه و  نجف زاده،-٧

جامعه    »،١٣٨٠  تا  ١٣٧٦  از  آقاگل  نامةهفته  جلد   روي  طرح  محتواي  تحليل  ايران؛ مجلة 
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